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 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
 بسم الله الرحمن الرحیم

  

براساس مسائلی که در جلسۀ گذشته عرض شد ملاک ما در تعارض یا به عبارت دیگر در ترجیح اخبار 
واسطۀ اخبار، وثاقت خبر است؛ سواءٌ اینکه خبر واحد باشد یا خبر متواتر باشد. و تقیید و تخصیص آیات به

فواه معروف و مشهور است ثابت طوری که در السنه و اهذا حجّیت خبر متواتر درقبال خبر واحد همانبناءًعلی
 شود، این بحث تمام شد.می

آید مسئلۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و تخصیص دنبال این بحث پیش میای که بهمسئله
 است.

 تلمیذ: نظر علّامه طباطبائی را در این زمینه نتوانستیم پیدا کنیم.
 استاد: در نسخ چطور؟!

 تلمیذ: ...
نه، در نسخ و تخصیص ایشان بحثی دارند در اینکه در مورد آیات آنچه که مربوط  استاد: بحث تخصیص

نظر از اینکه ایشان این تواند مخصِّص واقع شود. صرفبه اعتقادیات و اینها است، خبر واحد در آنجا نمی
لیٰ علیه ـ شنیدم و اند خود من این مسئله را شفاهتاً از مرحوم علّامه ـ رضوان الله تعامطلب را در آنجا آورده
طور که عرض کردیم مطلب کلی کردند. همانکردند و تأکید میبه این قضیه صحبت می خیلی هم مفصّل راجع

 آنجا مورد بحث است.اند که فقط در ایشان درست است؛ اما در جزئی، بین تواتر و خبر واحد فرق انداخته
خصیص است. در وهلۀ اوّل بدانیم نسخ به چه بحث دربارۀ نسخ و تخصیص و دوران امر بین نسخ و ت

 شود و تخصیص در کجا است و اگر در جایی امر دایر بین نسخ و تخصیص بود تقدّم با کدام است.گفته می
 صور اربعۀ دلیلین متنافیین 

 توانیم به چهار قسم تقسیم کنیم:بحث در مورد ناسخ , منسوخ، تخصیص، مخصِّص و عام را می
اند یا به عبارت دیگر دو دلیل در این است که دو خبری که منافی هستند در یک زمان آمده مورد اوّل:
اند و زمان نزول و صدور آنها مقترن است. فرض کنید دو آیه با همدیگر منافات دارند که البته زمان واحد آمده

ای عام است و ض کنید که آیهتنافی ظاهری است نه تنافی بالکلیه و این تنافی باهم اقتراناً بوده است، فر
آیند؛ نه یکی زودتر و یکی دیرتر. آید یا اینکه هردو آیه، با وحی واحد میمخصِّصش در همان زمان خودش می

السّلام کند و امام علیهتوانیم بگوییم که دو روایت هستند که یک روایت عام را بیان میدر مورد روایات هم می
کند که در اینجا دلیلین با هم اقتران دارند، قطعاً این مورد، موردِ تخصیص است المجلس خاصش را بیان میفی
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 و شکی در این مسئله نیست.
آید. پس خاص بعد از آید و بعد از وقت حضور عام، خاص میمورد دوم: این است که اوّل عام می

 وقت عمل به عام آمده است.
 آید؛ ولی هنوز زمان عمل به خاص نیامده است.م میآید و بعد عامورد سوم: این است که اوّل خاص می

مورد چهارم: این است که اوّل خاص آمده است بعداً عام و زمان عمل به خاص هم آمده است؛ یعنی 
 آید.وقت عمل به خاص آمده است و مکلف خاص را انجام داده است حالا عام در اینجا می

جا ترسیم کنیم که یکی عام، بعد خاص و قبل از وقتِ عام توانیم در اینای است که ما میاین صور اربعه
 و عام، بعد خاص بعد از عمل وقت به عام و بالعکس اول خاص و بعد عام باشد.

 تعریف نسخ
اند چیست؟ نسخ در نتیجه ما اوّل باید ببینیم تعریفی که اصطلاحاً برای نسخ و تخصیص بیان کرده

عمل حکم واقعی از لسانِ دلیل در مقامِ اثبات. در واقع شارع حکمی را اصطلاحاً عبارت است از بیان و اظهار 
چه آن حکم  بیان کرده و این حکم در مقام ثبوت روی موضوعی رفته است و ظاهر اطلاق یا ظاهر عمومات ـ

ـ ظهور اطلاقی و ظهور عام حکایت از ابدیت این حکم برای موضوع در ظرف  عام باشد یا اطلاق داشته باشد
کند که إلی قیام القیامة این حکم ابدیت دارد. فرض کنید هرجا زوال شمس بود وجوب صلاة ق موضوع میتحق

شود. این اطلاق دلیل و عموم دلیل حکایت شود و هرجا خمری بود حرمت هم در آنجا بار میظهر هم بار می
 کند.از ابدیت حکم در ترتّبش بر موضوع می

کند یعنی این حکم را بیان میآید أَمد دهد این است که میت انجام میولی کاری که ناسخ در مقام اثبا
نظر زمان چه أمدی دارد، وقتش چه زمانی است. بله، به ظاهرِ حکمی که بر این موضوع مترتّب است از نقطه

 داندامر، خطاب برای وجوب صلاة متوجهاً إلی القدس آمده است، شارع هم أمدی تعیین نکرده است حالا می
کند، تا اینکه این حکم در داند آن مسئلۀ دیگر است. اطلاق و عمومات این حکم دلالت بر ابدیت مییا نمی

آید در می 1حَرَامِ﴾ۡ  جِدِ ٱلۡ  مَسۡ  رَ ٱلۡ  هَكَ شَطۡ  کند، ﴿فَوَلِّ وَجمدینه و در مسجد ذوقبلتین تغییر پیدا می
د که این حکمی که مترتّب شده است أمدش تا اینجا کنمقام اثبات أمد حکمِ اتجاه به قدس را اظهار و بیان می

 است. این یک تعبیر بود.
توانیم در این زمینه بیاوریم این است که به عبارت دیگر نسخ عبارت از تخصیص تعبیر دیگری که می

القیامة است و نظر زمان إلی قیام در أزمان است؛ چون حکمی که برای وجوب اتجاه به قدس است از نقطه

                                                      
 .144( آیه 2سوره بقره )  1
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هَكَ ۡ  زنیم و زمان را تا زمان نزول آیۀ ﴿فَوَلِّ وَجوقت ما تخصیص مییت در اینجا لحاظ شده است. آنابد
داریم. این نسخ کشانیم و بعد بقیۀ أزمان را از تحت این حکم برمیحَرَامِ﴾ میۡ  جِدِ ٱلۡ  مَسۡ  رَ ٱلۡ  شَط
 شود.می

 تعریف تخصیص
توسعه و تضییق حکم بالنسبه به مورد خاص حالا تخصیص چیست؟ تخصیص عبارت از بیان و اظهار 

، این «أکرم العلماء»مثال مولا گفته است: باببعد از اطلاق یا بعد از دلالت عام بر مورد خاص است؛ من
و لا تکرم الفساق مِن »و یا « و لا تکرم زیدا  »شود و با شامل همۀ علماء حتی زید می« أکرم العلماء»

کرد را می «أکرم العلماء»، آن ثبوتی که حکایت از کلّیت و توسعۀ میزان دلیلیت ، ما در مقام اثبات«العلماء
 کنیم.بالنسبه به مورد خاص تضییق می

به عبارت دیگر تخصیص عبارت است از تخصیص در افراد و نسخ عبارت است از تخصیص در أزمان. 
 مطلب بود. این همان بیان معروفی است که در السنۀ اهل علم متداول است. این یک

 تفاوت نسخ و تخصیص نسبت به وقت عمل به دلیل
مطلب دوم اینکه آنچه معروف است این است که نسخ قبل از وقت عمل به آن دلیل، معنا ندارد، نسخ 

جِدِ ۡ  مَسۡ  رَ ٱلۡ  هَكَ شَطۡ  همیشه پس از وقت عمل به دلیل است. مثلًا پس از اتجاه به قدس آیۀ ﴿فَوَلِّ وَج
آید، چون بالأخره در می 2دِ﴾ۡ  و ﴿بَع 1ید یا فرض کنید که پس از ﴿ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾آحَرَامِ﴾ میۡ  ٱل

دارند آن مدت الحمدلله نعمت فراوان است، همیشه هست و مسلمین آنهایی که ]مؤمن[ هستند دست نگه می
گوییم، فعلًا مُماشاتاً للقوم شود البته اینکه نسخ میصورت دیگر این نسخ میآید در اینو بعد که تجویزش می

عمل به دلیل است و تخصیص قبل از وقت عمل به دلیل است والّا  کنیم. پس نسخ همیشه بعد از وقتبیان می
شود. اگر منظور مولا عدم اکرام زید بود باید قبل از حلول و وقتِ آید و مراد مولا حاصل نمیلغویت لازم می

 آمد. «أکرم العلماء»اکرام دلیل خاص را بیاورد نه بعد از اینکه دلیل 
 دیدگاه مرحوم نائینی

ی براساس دَیدَن و مبنای خودشان که قضایا را قضایای حقیقیه و خارجیه و مطلقه و مرحوم نائین
عنوان قضیۀ شود؛ یا دلیل ما بهفیه هم در اینجا به اقسامی تقسیم میاند که مانحنگیرند، گفتهذلک میامثال

                                                      
 .3( آیه 24سوره نور )  1
 :5( آیه 24سوره نور )  2

 ﴾.ۡ  رَّحِيم ۡ  لَحُواْ فَإِنَّ ٱللَهَ غَفُورۡ  لِكَ وَأَصدِ ذَٰۡ  بَع ۡ  ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن
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یه حکمی را بیان کرده خارج عنوان قضیۀخارجیه است؛ یعنی آن حکم اوّل که به عبارت دیگر منسوخ باشد، به
عنوان عنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده باشد دو قسم است: یا بهعنوان قضیۀ حقیقیه بیان کرده است، اگر بهیا به

عنوان قضیۀ خارجیه است حقیقۀ موقته است. اگر دلیل منسوخ به عنوان قضیۀقضیۀ حقیقیۀ مطلقه است یا به
همین علماء خارجی، همین علمایی که الآن در خارج هستند، منظور  ؛«أکرم العلماء»یا  «إضرب زیدا  »مثل 

وقتٍ کان، بلکه حکم  واسطۀ افتراض موضوع و تحقق موضوع باشد فی أی  به «أکرم العلماء»این نیست که 
روی همین علمای خارجی رفته است که الآن در خارج هستند. البته ما قضایای خارجیه را بر مبنای مرحوم 

ای است که حکم روی آن موضوع، که عرض کردیم قضیۀ حقیقیه آن قضیهطوریگیریم؛ ولی همانینائینی م
عنوان موضوعیت خودش برود، یعنی به فرض تحقق آن کاری ندارد؛ بلکه حکم روی خود آن موضوع برود به

ضوع این حکم را طورکلی آن موضوع باشد یا نباشد؛ یعنی فرض بر این است که این موسواءٌ اینکه اصلًا به
بریم سواءٌ اینکه این افراد خارجی باشند کند. اما در قضیۀ خارجیه ما حکم را روی افراد خارجی میاقتضا می

کنیم که سه ضلع دارد. حالا مثلثی در خارج وجود یا نباشند. فرض کنید که یک وقت راجع به مثلث صحبت می
د هم چنین موضوعی در خارج وجود پیدا نکند ]اشکال ندارد[ ما داشته باشد یا نداشته باشد، اصلًا تا ابدالآبا

خواهیم بگوییم که این موضوع دارای چنین حکمی است مثلًا ماء دارای سیلان است، سیلان برای ماء ذاتی می
است؛ ولو اینکه إلی قیام القیامة مائی در خارج نباشد، نباشد. در قضایای حقیقیه حکم روی افتراض موضوع 

است نه روی وجود خارجی آن، اما حکم در قضایای خارجیه روی افراد خارجی رفته است ولو اینکه الآن رفته 
 نیستند، ممکن است بعداً باشند مثلًا چنین موضوعی سال دیگر پیدا شود. اما بنا بر اصطلاح مرحوم نائینی قضیۀ

که شارع الآن این حکم را بیان م؛ یعنی همینگویند که همین الآن با چشممان ببینیخارجی به آن افراد بالفعل می
 گویند. طور میاند، ایشان اینبیند یعنی افراد قضیۀ خارجیه مشخصکند با چشمش هم افراد را میمی

 عدم امکان نسخ در قضایای خارجیه
د عنوان قضیۀ خارجیه به همین افراد خارجی که الآن وجود دارنبه «أکرم العلماء»حالا در این قسم، 

نخواهند بود چون در اینجا تعلّق تعلیقِ حکم به  «أکرم العلماء»شود. آنهایی که بعداً بیایند شامل اطلاق می
طور در قضایای حقیقیۀ موقته مانند وصف به فرد ذهنی نیست؛ بلکه به فرد خارجی است. پس در اینجا و همین

كُمُ ٱلصِّيَامُ ۡ  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡ  طور ﴿يَٰو همین 1لِ﴾ۡ  لَّيسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱۡ  ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ ٱلشَّم
که موقت به رؤیت هلال در اوّل شهر و منتهی به رؤیت هلال در انتهای  2﴾ۡ  لِكُمۡ  كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَب

                                                      
 :323و  322، ص 3. نور ملکوت قرآن، ج 78( آیه 17سوره اسراء )  1
 (.«نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء)جهان را فرا گيرد  تا وقتى كه سياهى شب( ظهر)بر پاى بدار نماز را از وقت زوال خورشيد »
 :41، ص 1. انوار الملکوت، ج 183( آیه 2بقره ) سوره  2
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اینجا نسخ اصلًا معنا ندارد؛ معنا ندارد که  اند به اینکه درشهر است، در این قضایای حقیقیۀ موقته، قائل شده
خاطر اینکه لغویت در شارع در اینجا حکم و دلیل آن عام و اطلاق را اوّل بیان کند و بعد نسخ کند، چرا؟ به

داند بر آید. وقتی که شارع و حکیم، حکم را روی افراد خارج برده است و شارع حکیم میکلام حکیم لازم می
طور برایش وقت مولا، مولای عرفی و عام است و بنا بر دواعی و مصالحی ممکن است این یک اینکه... . بله!

طور ها اینپیدا شود؛ اوّل حکمی را روی افرادی ببرد بعداً برایش تبدّل رأی پیدا شود، این اشکال ندارد. خیلی
داد کنند و مدام داد و بیرد می کنند و دائماًکاری میکنند و بعد خرابهمه قوانینی که وضع میهستند؛ این

کنند که اینجایش خراب بود، آنجایش خراب بود! فرق بین معصوم و افراد عادی همین است، ما افراد عادی، می
السّلام معصوم چسبانیم! درست است؟! بله! این قلابی است اما امام علیهداریم خودمان را قلابی به معصوم می

دفعه چیزی در گویند که این کار را بکنید بعد یکود ]درست کرد![ اینها فوراً میشاش را که نمیاست، قلابی
، قبل از «نه دست نزنیدنه، »گوید: نه! دست نزنید! اینکه میگویند: نه، شود که میذهن و درونشان پیدا می

 وقت عمل است.
و مولای حکیم و مولایی که ولی این در مورد آیات و روایات ]مستحیل است[؛ در مورد خداوند متعال 

السّلام که بر خارج اشراف دارد مستحیل است، اشراف بر غیب دارد مستحیل است و در مورد امام معصوم علیه
نحو السّلام بر حوادث بهحوادث خارجی در نفس امام حضور عینی دارند، نه حضور ذهنی و علم امام علیه

السّلام بگوید: أکرم علمایی که الآن در خارج در مرأیٰ و علیه حضور عینی و علم حضوری است، در اینجا امام
نه! پشیمان شدم! علماء را اکرام نکن! این لغویت است. بیان منظر تو هستند و بعد از یک ساعت بگوید: نه، 

 اختبار و جریان اوامر و نواهی است که برای ای دارد؟! یک وقت حکم مثل حکماین حکم در اینجا چه فایده
حضرت ابراهیم و امثال او است، آن حکمِ واقع نیست؛ بلکه حکمِ ظاهر است. اگر حکم واقعاً به ذبح تعلق 

داند که این ]حکم[ الآن در خارج انجام گرفته است یا واقعاً به یک موضوع تعلق گرفته است، مگر مولا نمی
السّلام به شما ندارد مثل اینکه امام علیه شود؟! اصلًا در خارج موضوع ندارد، اصلًا عالِمی در خارج وجودنمی

گویید: آقا مگر چشم اید بگوید: تمام علمایی که الآن در این اطاق هستند را اکرام کنید! میکه اینجا تنها نشسته
ندارید؟! علما کجا هستند، فقط فرش، دیوار، تخته و چندتا چراغ است! کدام علماء را اکرام کنم؟! اصلًا عالمی 

ا اینکه شما اکرام کنید. یک وقت منظور چیز دیگری غیر از صِرف تعلق حکم به موضوع است، مثل نیست ت
خواهد میزان ایمان و تسلیم و رضای او سنجیده شود و مصالح دیگر، ما در آن بحث اختبار و امتحان یا می

فاً اقتضای تعلّق حکم وقت بیان حکم و اطلاق آن صر نداریم مثل قضیۀ اختبار حضرت ابراهیم است؛ ولی یک

                                                      
 «ای اهل ایمان، بر شما هم روزه واجب گردید چنان که امم گذشته را فرض شده بود.»
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خارجی تحقق نداشته شیء دیگر، بنا بر فرمایش مرحوم نائینی در اینجا اگر افراد  کند و لابر موضوع را می
باشند، آیا از یک مولای حکیم لغو نیست که بیاید این ]حکم[ را به این افراد خارجی متعلق کند و مثلًا بگوید 

ای در قم نیست، همه به تبلیغ ها را در قم اکرام کنید؟! آقا اصلًا طلبهطلبه که واجب است شما امروز ظهر همۀ
اند؟! این یک بینید؟! الآن ماه رمضان است! چطور وقت ظهر اکرام کنم، همه روزه گرفتهاند! آقا خواب میرفته

 قسم از قضایا بود.
لِ﴾ اقامۀ ۡ  سِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡ  ٱلشَّم قسم دوم قضایای حقیقیۀ موقته هستند مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ

 صلاة برای دلوک شمس قضیۀ حقیقیه است ولی حقیقیۀ موقته است.
 تلمیذ: ... نسخ منع ندارد آیا قبل از عمل به نسخ است یا بعد از عمل به نسخ؟!

د[ من استاد: صحبت در این است که اصلًا موضوع ندارد. قبل از عمل به این حکم ]اصلًا موضوع ندار
ـ  نه قضایای حقیقیه طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه ـخواهم این را خدمت شما عرض کنم همانمی

طور به موضوعی که اصلًا در خارج وجود ندارد تعلق بگیرد لغو خواهد بود ]در قضایای حقیقیۀ موقته هم این
رادی که در این اطاق هستند را اکرام کنید، است[ فرض کنید در قضایای خارجیه مولا بگوید که شما تمام اف

بینم! چون عنایت به قضایای خارجیه است و در قضایای گویید: من غیر از شما شخص دیگری را نمیمی
داند این حکمی را که الآن بیان خارجیه حکم روی افراد خارجی رفته است و مولا که مولای حکیم است و می

داند مثل موالی عرفی که وقت مولا نمی ند، چرا از اوّل بگوید؟! بله! یکککند، نیم ساعت بعد نسخ میمی
مثال خبری به گوش آنها بابشود، منشود، مصلحت تبدیل به مفسده میدانند و تبدّل رأی برایشان پیدا مینمی
از وقت  کند قبلدارید و این کار را انجام ندهید. مجلس قانونی تصویب میگویند: دست نگهرسد و میمی

زنیم! گیریم، تبصره میدارید! قانون را پس میگوید که آقا دست نگهشود و میدفعه کشف الخلاف میعمل یک
کنند. ولی مولای حکیم دهد، اینها موارد عرفی است که افراد عادی از آن استفاده میهزارتا کار دیگر انجام می

دهیم؟ السّلام یا شارع نسبت ارد که ما این جهل را به امام علیهکند. آیا امکان دتحت عنوان حکیم این کار را نمی
طور که عرض کردیم در اینجا مصلحت دیگری باشد؛ اختبار، امتحان و فهمیدنِ تسلیم شود؛ الّا اینکه هماننمی

 کنم.این شخص باشد یا چیزهای دیگری که الآن در بحث قضیۀ حقیقیه عرض می
 یقیه موقتهعدم امکان نسخ در قضایای حق

طور که اگر حکم مولا در قضایای خارجیه به موضوعی که اصلًا در خارج وجود ندارد تعلق بگیرد همان
طور است که چون موقّت است لغو خواهد بود، در قضایای حقیقیۀ موقته مثل ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوةَٰ لِدُلُوكِ﴾ هم همین

ساعت دیگر  الآن هنوز دلوک نشده است، یک در حکم قضیۀ خارجیه است؛ یعنی وقت این خواهد آمد و
ای که الآن موضوع وجود خارجی ندارد؛ بلکه وجود ذهنی دارد ولی دلوک شمس خواهد شد. حالا چنین قضیه
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وقت در چنین موردی مولا دو ساعت به ظهر موقّت است و خواهد شد این در حکم قضیۀ خارجیه است، آن
ک ساعت به ظهر بگوید: بنده وجوب نماز ظهر را از شما برداشتم، این بگوید: نماز ظهر بر شما واجب است، ی

ای؟! چه منظوری در داری چرا از اوّل آن را گفتهدانی یک ساعت دیگر این حکم را برمیلغو است. تو که می
 بیان این حکم مورد نظرت بود؟! این مطلب هم راجع به مسئلۀ لغویت که عرض شد.

 قیهامکان نسخ در قضایای حقی
ماند؛ ایشان مطلبی در قضیۀ حقیقیه دارند که اگر ما بخواهیم آن قضیه را طرح و اما قضیۀ حقیقیه می

ماند. کلام ایشان شود، در اینجا جای سؤال میگردیم و چون بالأخره دو قسمت میکنیم، به مبانی خودمان برمی
نه موضوع  حکم روی موضوع رفته است ـطور اجمال در قضیۀ حقیقیه این است که در قضیۀ حقیقیه چون به

خارجی بلکه روی صرف موضوع رفته است، حالا موضوع چه الآن باشد یا موضوعی که بعداً بیاید یا موضوعی 
شود  ـاشکال ندارد که مولا حکمی را بیان کند که موضوع آن بالفعل نباشد، لغویت هم حاصل نمی که اصلاً نیاید

إذا وُجدَ یَتعلق »گوید[: طور میت و موضوع خارجی نیست، ]مثلًا مولا اینچون موضوع آن موضوع ذهنی اس

 «.إذا وُجدَ فی الخارج یَترَتبّ عَلیه هذا الحکم»و  «إذا تحََقَّقَ یَتعَلَّق عَلیه هذا الحکم»، «عَلیه هذا الحکم
 نی اشکال ندارد.شود و نسخ در موضوع ذهشود، موضوع ذهنی میپس این موضوع در اینجا موضوع فردی می

اختصار عرض کردم و چون این کلام دارای خصوصیات و تفاسیری این کلام مرحوم نائینی بود که به
کند، است که با مبانی ما که تعلّق احکام بر اساس تحقق ظرف است و تحقق ظرف بالنسبه به هر فردی فرق می

 کند، برای جلسۀ آینده بماند.ارتباط پیدا می
 أللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد
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